
هضم هر لقمه
گاهـــی پیـــش می‌آیـــد و ایـــن شـــوق در دلـــم جـــای می‌گیرد 
کـــه‌ ای‌ کاش وقـــت و انـــرژی بیشـــتری وجـــود داشـــت تـــا 
می‌توانســـتم تمام کتاب‌هـــای عالم، همه فیلم‌هـــا و هرآنچه 
از قطعات ارزشـــمند موســـیقایی وجـــود دارد را در این مدت 
عمـــر می‌خوانـــدم، می‌دیـــدم و می‌نیوشـــیدم امـــا یـــاد این 
جمله »ســـنکا« فیلســـوف رومی در کتاب »مکتوبات رواقی« 
می‌افتـــم کـــه با پنـــج تمثیـــل کاربـــردی »پراکنده‌خوانـــی« را 
منـــع می‌کند. یـــک( قوتی کـــه چون تنـــاول کنی دفع شـــود 
نـــه فایدتـــی به بـــدن می‌رســـاند و نـــه قُوّتـــی، دو( هیچ چیز 
مانع شـــفای زخم نمی‌شـــود کـــه تغییر مکرر مرهـــم. زخم را 
هماره عوض کـــردن آن را تازه می‌دارد، ســـه( گیاهی که مدام 
از خاکـــی بـــه خـــاک دیگرش ببـــری هرگـــز چندان کـــه باید 
نمی‌بالـــد و بـــار نمی‌گیـــرد، چهار( خـــوراک اگر زیـــاده متنوع 
باشـــد، قوت نمی‌بخشـــد و هاضمه را مختل می‌ســـازد، پنج( 
آن کس که همه جا هســـت بدان که هیچ کجا نیســـت. آنان 
که همیشـــه در سفرند آشـــنایان بســـیار دارند اما دوست نه. 
مطابق این تقریر »ســـنکا« ورق زدن کتاب‌های بســـیار، آدمی 

را گزند می‌رســـاند. 
شـــمس هـــم در مقالات در این راســـتا ســـخن گفته اســـت. 
می‌گویـــد: »نفع در این اســـت که لقمه‌ای خـــوردی، چندانی 
صبـــر کنی کـــه آن لقمه نفـــع خود بکنـــد، آنگاه لقمـــه دیگر 
بخـــوری«. پر واضح اســـت که منظور شـــمس بـــر فهم کامل 
هـــر آمـــوزه معنوی اســـت، وقتی با یـــک پیام معنـــادار روبه‌رو 
شـــدی بایـــد صبر کنی تـــا آن مســـأله، کامل هضم شـــود و به 
مرحلـــه قبول و عمـــل برســـد آنگاه بـــه دنبال حل مســـائل 
دیگر باشـــیم. در واقع، موارد آموختنی کم نیستند. دانستن 
بلندترین رود آفریقـــا و کوتاه‌ترین کوه ژاپـــن، نوع حاکمیت 
جیبوتی و رشـــد اقتصادی ســـیرالئون هم یک آموزه است اما 
اگر به من ربطی نداشـــته باشـــد دانستنش مســـاوی است با 
فهمیدن تعداد دقیق مورچه‌هایـــی که همین لحظه از بالای 

دیـــوار خانه مـــا راه می‌روند.
شـــمس در ادامه می‌گویـــد: »اگر من در ایـــن علم‌های ظاهر 
شـــروع کردمی، تا یـــک درس را اتقـــان نکردمی، بـــه دیگری 
ر نشـــده  شـــروع نکردمـــی. از بهر آنکه چـــون این درس مخمَّ
باشـــد، چنانکه همه فواید و اشـــکالات که مولانا فرمود توانم 
اعـــاده کردن، فردا هرگـــز درس دیگر نگیرم. همـــان درس را 
ر کنـــد چنانکه حق آن  بازخوانم. کســـی یک مســـأله را مخمَّ
است، بهتر باشد از آنکه هزار مســـأله بخواند خام«. بنابراین 
خیلـــی چیزهـــا را نباید آموخـــت. خیلی از دانســـته‌های ما از 
مقوله‌ زهر شیرین اســـت. اینها علم ناسودمندند، بلکه زیان 
هم می‌رســـانند. این دانســـته‌ها بار خاطرنـــد و حرکت من را 
به ســـمت ابتهاج درونی و شـــادی والا کُنـــد می‌کنند. مزاحم 
هســـتند و آدمی را گران‌بار می‌کنند؛ کردارهایی هســـتند که 

به من هیچ ارتباطـــی ندارند.

راه برون‌رفـــت از این چالش‌ها را نمی‌تـــوان صرفاً در توصیه اخلاقی بـــه روزنامه‌نگاران 
خلاصه کرد. برای شـــکل‌گیری روزنامه‌نگاری مســـئولانه، مجموعه‌ای از زیرساخت‌های 
اجتماعی و نهادی ضروری اســـت: »نظام حقوقی مســـتقل«، »نظام اقتصادی روشـــن 
و آزاد«، »نظـــام فرهنگی ارزش‌گذار« و »نظام سیاســـی پاســـخگو«. اخلاق رســـانه‌ای در 
چنین بســـتری می‌تواند امـــکان بروز و تحقـــق پیدا کنـــد. در عین حـــال، روزنامه‌نگار 

در شـــرایط اضطراری نباید صرفاً گزارشـــگر منفعل رویدادها باشد. 
وظیفـــه اصلـــی همچنان »نزدیک شـــدن به واقعیت« اســـت. یکی از راه‌های بازســـازی 
نقش رســـانه را می‌توان در »مقاومـــت روایی« دید؛ یعنی ایجـــاد قاب‌بندی‌های متکثر، 
بازگردانـــدن منزلـــت و صـــدای مردم به مرکـــز توجه و تـــاش برای دیـــدن واقعیت از 

زاویه‌هـــای گوناگون.
کانـــون تمرکـــز رســـانه بایـــد واقعیت‌هـــای جامعـــه و منافـــع مردم باشـــد. رســـانه و 
روزنامه‌نـــگاری اگر صرفاً بـــه تریبون قدرت‌ها بدل شـــوند، نه‌تنهـــا از کارکردهای اصلی 
خود فاصلـــه می‌گیرند بلکه زمینه بـــرای تضعیف کیفیت روزنامه‌نـــگاری نیز فراهم 
می‌شـــود. برای عبور از وضعیت موجود، ســـه اصل ضروری را باید اجرا کرد؛ 
بازتعریـــف »قرارداد اجتماعی رســـانه با جامعه«، شفاف‌ســـازی قوانین و 
مقررات و جایگاه رســـانه، و ارتقای »ســـواد شـــناختی جامعـــه«. با این 
ســـه می‌تـــوان از »روزنامه‌نـــگاری هراســـان و سانســـورزده« به ســـوی 
»روزنامه‌نـــگاری آگاهی‌بخـــش« گـــذر کـــرد؛ روزنامه‌نگاری‌ کـــه بتواند 
بـــار دیگر به واقعیت‌های جامعه نزدیک شـــود و در مســـیر بازســـازی 

اعتمـــاد و مرجعیت از دســـت‌رفته خـــود گام بردارد.
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چالش‌های روزنامه‌نگاری در ایران به روایت حسن نمک دوست

ی  دکه‌هـــا  ، ر و د ن  ا چنـــد نـــه  ی  ره‌ا و د ر  د
روزنامه‌فروشـــی مملو از نشـــریات بـــود و مردم 
دربـــاره مطالـــب، نویســـندگان و تحلیل‌هـــای 
مطبوعاتـــی بـــا یکدیگـــر گفت‌وگـــو می‌کردنـــد. 
امـــروز امـــا مراجعه بـــه بســـیاری از رســـانه‌های 
جریـــان اصلـــی لزومـــاً همان احســـاس و کنش 
اجتماعـــی گذشـــته را ایجاد نمی‌کنـــد. بنابراین 
مســـأله فقط کاهش مخاطب نیســـت؛ مسأله، 
بـــه اعتبـــار و اعتمـــاد  در ســـطحی عمیق‌تـــر، 
رســـانه‌ای مربـــوط می‌شـــود. بـــرای شـــناخت 
ریشـــه‌های بحران روزنامه‌نگاری امـــروز، باید به 
ســـاختار تاریخی مالکیت و مدیریت رسانه‌های 
جریان اصلـــی و نیز مناســـبات قدرت با رســـانه 

توجـــه کرد.

مأموریت رسانه؛ جست‌وجوی حقیقت
یکـــی از مهم‌تریـــن مســـائلی کـــه در رابطه با 
رســـانه باید پاســـخ داده شـــود این اســـت که 

رســـانه اساســـاً چـــه مأموریتـــی دارد؟ بـــه باور 
مـــن، در وهلـــه اول، ایـــن مأموریـــت چیـــزی 
جـــز »جســـت‌وجوی حقیقت« و تـــاش برای 
نزدیـــک شـــدن بـــه حقیقت نیســـت. بـــا این 
ابـــزار  حـــال، گاهـــی نقش‌هایـــی همچـــون 
تبلیغاتـــی یـــا وســـیله‌ای بـــرای جنـــگ روانی 
بـــر ایـــن مأموریـــت ســـایه انداختـــه اســـت. 
روزنامه‌نـــگاری زمانـــی معنـــا پیـــدا می‌کند که 
بتواند »حقیقت« را جســـت‌وجو کند و درباره 

آن پرسشـــگری داشـــته باشد.
هنگامـــی کـــه جســـت‌وجوی حقیقـــت بـــرای 
رســـانه مسأله‌ساز شـــود یا از آن خواسته شود 
در میدان جنگ رســـانه‌ای بیشـــتر نقش یک 
ســـاح را ایفا کند، طبیعی اســـت که بخشـــی 
از کارکرد اصلی آن تحت‌الشـــعاع قـــرار گیرد. 
امـــروزه ناامنـــی شـــغلی و فشـــارهای حقوقی 
و حرفـــه‌ای نیـــز وضعیـــت روزنامه‌نـــگاری را 
دشوارتر کرده‌ اســـت. روزنامه‌نگاری در چنین 

شـــرایطی، حرفه‌ای پرهزینه و پرخطر می‌شود 
و ایـــن امر فشـــار مضاعفـــی بر بدنـــه حرفه‌ای 

رســـانه وارد می‌کند.

 روزنامه‌نگاری 
در گرداب تحولات دیجیتال

جدیـــدی  چالش‌هـــای  دیجیتـــال  تحـــولات 
پیش روی رســـانه قرار داده اســـت. »خاموشـــی 
بـــرای  بویـــژه  اینترنـــت،  و قطـــع  دیجیتـــال« 
ارتبـــاط حرفـــه‌ای  روزنامه‌نـــگاران، می‌توانـــد 

آنـــان را بـــا منابـــع، مخاطبـــان و جریان 
اطلاعـــات مختل کند و این 
ســـاختار گاه روزنامه‌نگاران 

را به ننوشـــتن دربـــاره برخی 
موضوعـــات ســـوق می‌دهـــد. 

چنیـــن شـــرایطی می‌توانـــد بـــر 
مســـیر حرفه‌ای روزنامه‌نگاران 

اثـــر بگـــذارد به‌طـــوری کـــه 
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 فرهنـگ
اشـــافی

روزنامه‌نگاری در ایران در حال تجربه کردن شـــرایط دشـــواری است 
که دکتر حســـن نمکدوســـت، اســـتاد علوم‌ارتباطات، تعبیر »اغماء« 
را بـــرای آن بـــه‌کار می‌برد. او ایـــن وضعیت را حاصـــل برهم‌کنش دو 
عامل می‌بیند: از یک ســـو فشـــارهای تاریخی بر رســـانه‌ها و از سوی 
دیگـــر، ناتوانـــی رســـانه‌های جریان اصلـــی در پاســـخگویی کامل به 

نیازهـــای جامعـــه. حاصل ایـــن فرآیند، کاهـــش مرجعیـــت داخلی 
رسانه‌هاســـت. ایـــن چالش‌ها، متعلق به ســـال‌های اخیر نیســـت و 
در بخـــش مهمی از تاریـــخ روزنامه‌نگاری ایران قابل ردگیری اســـت. 
او معتقد اســـت رســـانه‌های جریان اصلـــی نتوانســـته‌اند آنگونه که 
بایـــد بـــه برخـــی از نیازهای واقعـــی و روزمـــره جامعه پاســـخ دهند و 
همین امر ســـبب شـــده بـــه تدریج از دایـــره مراجعه مردمـــی فاصله 
بگیرنـــد. مکتوب حاضـــر، متن ویرایـــش و تلخیص شـــده »ایران« از 
ســـخنرانی اوســـت که در نشســـت »مرجعیت ملی رســـانه در ایران« 

در محل دانشـــگاه علامه‌طباطبایی ارائه شـــده اســـت.

علوم ارتباطات

بخشـــی از آنـــان از حرفه خـــود فاصلـــه بگیرند، 
برخی مهاجرت کنند و گروهی نیز به شـــغل‌های 

دیگـــری روی بیاورنـــد.
در کنار همه این مســـائل، شـــبکه‌های اجتماعی 
و فضـــای اینترنـــت نیـــز بـــا وجـــود ظرفیت‌های 
کـــه  رنـــد  ا د یی  رها وکا ز ســـا  ، ن ه‌شـــا گسترد
می‌تواننـــد بـــر پیچیدگـــی وضعیـــت بیفزاینـــد. 
یکی از این ســـازوکارها »حباب الگوریتم« اســـت: 
الگوریتم‌هـــای شـــبکه‌های اجتماعـــی معمـــولاً 
کاربـــران را بیشـــتر در معـــرض محتوایـــی قـــرار 
می‌دهند که با باورها و علایق آنها ســـازگار است. 
در نتیجـــه، فرد بیـــش از پیش با کســـانی مواجه 
می‌شـــود که شـــبیه خودش فکر می‌کننـــد. این 
وضعیت را می‌تـــوان با مفهوم »اتـــاق پژواک« نیز 
توضیح داد؛ فضایی که در آن دیدگاه‌های مشـــابه 
یکدیگر را تقویت می‌کنند و کســـانی که بیرون از 
این دایره قرار دارند، ممکن اســـت به ســـرعت به 
عنوان »مخالف« یا حتی »دشـــمن« دیده شوند. 
در چنیـــن فضایی، امکان گفت‌وگـــو و مواجهه با 

دیدگاه‌هـــای متفاوت دشـــوارتر می‌شـــود.
 

 وقتی »اطلاعات« فراوان است 
اما »اعتماد« کمیاب

مســـأله دیگر برای روزنامه‌نگاری امروز، »اقتصاد 
توجـــه« و چیزی اســـت که از آن بـــا عنوان »تب 

اســـکرول« یاد می‌شـــود؛ حرکت مـــداوم میان 
حجـــم عظیمـــی از محتوا کـــه بـــا پاداش‌های 
لحظـــه‌ای، توجه کاربـــران را درگیر نگه می‌دارد. 
ایـــن چرخـــه می‌توانـــد تـــوان مطالعـــه عمیق 
را کاهـــش دهـــد، زیـــرا مخاطـــب پیوســـته در 
معـــرض محرک‌هـــای کوتـــاه و متنـــوع قـــرار 
می‌گیرد و فرصت کمتری بـــرای تمرکز، تحلیل 
و مواجهـــه انتقـــادی با اطلاعات پیـــدا می‌کند. 
در چنین بســـتری، مفهوم »مهندســـی آشوب 
اطلاعاتـــی« نیز اهمیت پیـــدا می‌کند؛ وضعیتی 
کـــه می‌تـــوان آن را حاصل تلاقی قطبی‌شـــدن 
فضـــای فارســـی‌زبان، جنـــگ روانـــی و فعالیت 
جریان‌هـــای مختلف ســـایبری دانســـت. یکی 
از پیامدهای این شـــرایط، دشـــوار شـــدن اتکا 
بـــه مراجع قابل اعتماد اســـت؛ بـــه گونه‌ای که 
حتی اگر فرد یا رســـانه‌، ســـخنی مستند و قابل 
دفاع مطـــرح کند، ممکـــن اســـت همزمان با 
واکنش‌هـــا و حمله‌های جریان‌هـــای مختلف 
روبـــه‌رو شـــود.  رجـــوع بـــه »اخلاق رســـانه‌ای« 
می‌توانـــد یکـــی از راه‌‌هـــای برون‌رفـــت از ایـــن 
وضعیت باشـــد. نباید همه مسئولیت وضعیت 
موجـــود را بـــر دوش یـــک روزنامه‌نـــگار یـــا یک 
رســـانه گذاشـــت. رســـانه یک »امر اجتماعی« 
اســـت و اخلاق رســـانه‌ای نیـــز بایـــد در همین 

چارچوب فهم و بررســـی شـــود.


